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یه روز و روزگاری، قصه های پریان فوق العاده بودن. می دونم، می دونم 
باورش براتون سـخته. تقصیری هـم ندارید. تا همین چند وقت پیش، 
بـاورش بـرای خودمم سـخت بود. مثلًا یـه دخترکوچولـو رو در نظر 
بگیریـد کـه با شـنل قرمـز توی جنـگل وَرجـه وورجه می کنـه. این 

کجاش فوق العاده س؟
اما بعدش شـروع به خواندن این افسانه ها کردم: افسانه های 
واقعی برادران گریم، که توش دخترکوچولوهای کمتری با شنل 

قرمز هستن.
در واقع فقط یکی هست. که اونم آخر قصه، یه لقمه ی چپ می شه.
احتمالًا الان دارید با خودتون فکر می کنید: »خُب، اگه قصه های 
پریـان این قدر کـه می گی فوق العاده هسـتن پس چـرا اونایی که 
من تا حالا شـنیده م، این قدر کسل کننده ن؟« آخه می دونید قصه ها 
چطـوری ان؟ یکی یـه قصه ای می گه، بعد یکی دیگـه دوباره قصه رو 



تعریف می‌کنه و یه‌کمی تغییرش می‌ده. بعدش دوباره یکی دیگه همون قصه 
رو تعریف می‌کنه و دوباره قصه عوض می‌شـه. بعد یه نفر میاد قصه رو برای 
بچه‌هـاش تعریـف می‌کنه و صحنه‌های ترسـناک و خشـن رو حـذف می‌کنه ـ 
یعنی دقیقاً قسمتای جالبشو ـ و این‌طوری می‌شه که دست آخر، شما قصه‌ی 
یه دختر کوچولوی دوسـت داشـتنی رو می‌شـنوید که یه شـنل قرمز انداخته 
روی شونه‌ش و داره از جنگل رد می‌شه تا برای مامان بزرگش کلوچه ببره. و 

این‌قدر حوصله‌تون سر می‌ره، که به خواب ناز فرو می‌رید.
اما افسانه‌های واقعی گریم این‌طوری نیستن.

مثلًا هانسل و گرتل1 رو در نظر بگیرید: دو تا بچه‌ی شکمو که دارن خونه‌ی یه 
جادوگرو می‌خورن و جادوگر تصمیم می‌گیره تا اونا رو کباب کنه و بخوره ‌ـکه به 
نظر من خیلی هم عادلانه‌س. اما قبل از اینکه بتونه نقشه‌ش رو )که خیلی هم 
منطقیه( عملی کنه، بچه‌ها اونو داخل تنور می‌ندازن و زنده‌زنده کبابش می‌کنن.

باید قبول کنید که داستان خیلی جالبیه.
اما شاید خیلی فوق‌العاده نباشه.

مگه اینکه این واقعیتو بپذیریم که این داستانِ اصلی هانسل و گرتل نیست.
دیگه وقتش رسیده که بدونید افسانه‌ی دیگه‌ای در افسانه‌های برادران گریم 
وجود داره. داسـتانی که مثل بادی توی آرامگاه کهنه و رمزآلود این افسـانه‌ها 
مـی‌وزه، درسـت مثل ردی از نون خشـک که توی جنگل به بـاد می‌ره. ردپای 
این داسـتانو می‌شـه توی افسانه‌هایی جستجو کرد که شاید تا حالا به گوشتون 
نخـورده؛ مثـل یوهـان باوفـا 2 و بـرادر و خواهـر3 و البته در داسـتان‌هایی که 

شنیده‌ید مثل هانسل و گرتل.
این افسانه، داستان دختری به نام گرِتل و پسری به نام هانسِل رو روایت 

Hansel and Gretel -1
Faithful Johannes -2

Brother and Sister -3



می‌کنـه کـه قدم بـه دنیایـی ترسـناک و جادویی مـی‌ذارن. داسـتان دو بچه 
کـه ماجراجویی می‌کنن و شکسـت می‌خـورن ولی در نهایت پیروز می‌شـن. 

داستان دو بچه که به دنبال یافتن معنای زندگی هستن.

قبل از اینکه ادامه بدم، باید نکته‌ای رو عرض کنم: داستانای واقعی گریم ـ 
یعنی اونایی که به خاطر بچه کوچولوها تغییر نکرده‌ن ـ هم خشونت آمیزن و 
هم پر از خون و خونریزی. و این داستانی که قراره الان بشنوید، یعنی افسانه‌ی 
واقعی برادران گریم، همون‌قدر که می‌تونید تصورش رو بکنید، خشن و ترسناکه.

جدی می‌گم.
پس اگه این چیزا اذیتتون می‌کنه، شاید بهتر باشه همین حالا کتابو زمین 

بذارید.
شاید سرزمین افسانه‌های گریم تاریک و ترسناک باشه، ولی ارزش کندوکاو 
رو داره. چون در زندگی واقعی هم، همیشه در تاریک‌ترین نقطه‌هاس که آدم 

می‌تونه روشن‌ترین زیبایی‌ها و پندآموزترین حکمت‌ها رو ببینه.

و البته، خون و خونریزی بیشتری رو.





یوهان باوفا

Faithful Johannes -۱؛ عنوان یکی از افسانه های برادران گریم که نویسنده در این فصل به بازنویسی 
آن پرداخته است.
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یکی‌بود،‌یکی‌نبود.‌در‌قلمرویی‌به‌نام‌گریم،‌پادشاه‌پیری‌در‌بستر‌افتاده‌بود‌
و‌نفس‌های‌آخرش‌را‌می‌کشید.‌او‌کسی‌نبود‌جز‌پدربزرگ‌هانسل‌و‌گرتل؛‌
البته‌خودش‌این‌را‌نمی‌دانست،‌چون‌هانسل‌و‌گرتل‌هنوز‌به‌دنیا‌نیامده‌بودند.

تا اینجای داستانو داشته باشید.
می دونم دارید به چی فکر می کنید.

می دونم که هیشـکی دوسـت نداره داستانی رو بشنوه که قبل از اومدن 
شـخصیتای اصلـی اتفـاق می افتـه. ایـن جور داسـتانا حوصله ی آدمو سـر 
می برن، چون آخر همه شـون مثل همه: یعنی شـخصیتای اصلی داسـتان، 

سر و کله شون پیدا می شه.
اما نگران نباشـید، این داسـتان هیچ شـباهتی به داستانایی نداره که تا 

حالا شنیده ید.
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مثلًا این‌طوری نیست که آخر قصه، فقط سروکله‌ی هانسل و گرتل پیدا شه.
سروکله‌شون پیدا می‌شه. 

و بعد سرشون از تنشون جدا می‌شه.

فکر کردم شاید بد نباشه در جریان باشید.

پادشـاه پیـر، به‌خوبی می‌دانسـت که به‌زودی از دنیا مـی‌رود، این بود که 
کهنسال‌ترین و باوفاترین خدمتکارش را فراخواند. نام این خدمتکار یوهان 
بود. یوهان قبل از این به پدرِ پادشاه، پدرِ پدر پادشاه و پدرِ پدرِ پدرِ پادشاه 
هـم خدمـت کـرده بـود و آن‌چنان وفاداری خـود را ثابت کرده بـود که به او 

»یوهان باوفا« می‌گفتند.
یوهان با پاهای خمیده‌اش وارد اتاق شـد. او سـنگینی پشـت قوزدارش 
را به دوش می‌کشـید و با تنها چشـمش که هنوز سویی داشت، اطرافش را 
می‌پایید. بینی درازش هوا را بو می‌کشـید و فقط دو دندان پوسـیده داخل 
دهـان چروکیـده‌اش باقـی مانـده بود. اما وقتی وارد اتاق شـد پادشـاه پیر، 
بی‌توجـه بـه ظاهـر درب‌وداغانش، لبخنـدی زد و گفت »آه، یوهـان!« و از او 

خواست نزدش برود.
پادشاه با صدای ضعیفی گفت: »من دیگه دارم از دنیا می‌رم. اما قبل از 
مرگم، می‌خوام دو تا قول به من بدی. اول اینکه قول بده درست همون‌طور 

که به من وفادار بودی به پسرم هم وفادار باشی.«
یوهان بی‌درنگ قول داد.

پادشـاه ادامه داد: »دوم اینکه قول بده تموم میراث پسـرمو، از این قصر 
بگیر تا جواهرات سـلطنتی و سرتاسـر این سـرزمین وسـیع، نشونش بدی 
به‌جز یه اتاق. اتاقی رو که توی اون یه نقاشی از شاهزاده‌خانم طلایی به دیوار 
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آویزونه نشـونش نده. چون اگه پسـرم اون تصویرو ببینه، یه دل نه، صد دل 
عاشق اون دختر می‌شه و این عشق ممکنه به قیمت جونش تموم شه.«

پادشاه دست یوهان را محکم گرفت و گفت: »قول بده.«
یوهان قول داد. سـپس پادشـاه چشـمانش را بسـت، خطـوط نگرانی از 

پیشانی‌اش محو شد و نفس آخرش را کشید.

طولی نکشـید که شـاهزاده‌ی جوان به عنوان پادشـاه جدید انتخاب شد. 
در سرتاسر قلمرو به مناسبت تاج‌گذاری پادشاه جوان جشن باشکوهی برپا 
شد. وقتی بالأخره شور و هیجان جشن فرو نشست یوهان با پادشاه جدید 

به گفتگو نشست. 
اول از همه، یوهان تمام وظایف یک پادشاه را برای او توضیح داد. پادشاه 

جوان سعی کرد خوابش نبرد.
بعد برایش گفت که پادشاه پیر او را موظف کرده است تا تمام میراثش 
را به پادشاه جوان نشان بدهد، از قصر و جواهرات سلطنتی بگیر تا تمام این 
سرزمین وسیع. با شنیدن کلمه‌ی جواهر، چشمان پادشاه جوان برق زد. نه 
به این دلیل که او آدم طماعی بود، فقط به این دلیل که دیدن جواهرات به 

نظرش خیلی هیجان‌انگیز بود.
دسـت آخـر، یوهان سـعی کرد نقش خـودش را هم برای پادشـاه جوان 
توضیح بدهد: »من قبل از تو به پدرت، پدرِ پدرت و پدرِ پدرِ پدرت هم خدمت 
کردم.« پادشاه جوان سعی کرد با شمردن انگشتانش حساب کند که چطور 
چنین چیزی ممکن است، اما قبل از اینکه به نتیجه برسد یوهان ادامه داد: 
»به من لقب یوهانِ باوفا رو دادن، چون من زندگیمو وقف پادشـاهان گریم 
کردم تا کمکشون کنم، بهشون مشاوره بدم و یه پله پایین‌تر از اونا بایستم.«

پادشاه جوان پرسید: »یه پله پایین‌تر بایستی؟«
یوهـان گفـت: »ایـن یعنی درکشـون کنم. مشـکلات و درداشـون رو روی 
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شونه‌های خودم بذارم.«
پادشاه جوان متفکرانه گفت: »یعنی منو هم به همین خوبی درک می‌کنی؟«

»بله. همین‌طوره.«
»تحت هر شرایطی؟«

»تحت هر شرایطی. باوفا بودن یعنی همین.«
پادشاه جوان از جا بلند شد و گفت: »خُب، پس درک کن که الان حسابی 

حوصله‌م سر رفته و دلم می‌خواد جواهرات سلطنتی رو ببینم.«
یوهان باوفا سرش را تکان داد و آهی کشید.

آن‌ها قصر را وجب به وجب گشتند و همه چیز را با دقت از نظر گذراندند؛ 
از دخمه‌های پر از جواهر و برج‌ها بگیر تا تک تک اتاق‌های قصر؛ تک تک 
اتاق‌های قصر، به‌جز یکی. با وجود اینکه چندین بار از کنار آن اتاق گذشتند 

درِ آن همچنان قفل باقی ماند.
خُـب، پادشـاه جـوان که حواسـش جمع بـود، متوجه این موضوع شـد و 

پرسید: »یوهان! چرا همه‌ی اتاقای قصرو نشونم دادی به‌جز این یکی؟«
یوهان با چشـم سـالمش نگاهی به پادشـاه جوان انداخت، بعد لب‌های 
چروکیـده‌اش را روی دهانـی کـه فقط دو دنـدان در آن باقی مانده بود جمع 
کرد و گفت: »اعلیحضرت! پدرتون از من خواستند که این اتاقو به شما نشون 

ندم. خدا بیامرز می‌ترسید جون شما به خطر بیفته.«

ببخشید، ولی لازم می‌دونم نکته‌ای رو بگم. نمی‌دونم الان دارید به چی 
فکـر می‌کنید، امـا وقتی خودم برای اولین بار به این قسـمت از داسـتان 

رسیدم به خودم گفتم: »چی؟ مگه زده به سرش؟«
شـاید شـما هم اینو دربـاره‌ی آدمای کم سن‌و‌سـال می‌دونید، شـایدم 
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نـه. مـن چـون خودمـم، روزی روزگاری، کم سن‌وسـال بودم یـه چیزایی 
درباره‌شـون می‌دونـم. یکی از چیزایـی که می‌دونم اینه کـه اگه می‌خواید 
یـه آدم کـم سن‌وسـال رو از انجـام کاری منصرف کنید ـ مثلًا وارد شـدن 
به اتاقی که تصویر یه شـاهزاده‌خانوم بسـیار زیبا توشه ـ بدترین چیزی که 
می‌تونید بهش بگید اینه که: »ممکنه جون شما به خطر بیفته«. چون بعدش 
ایـن دقیقاً همون کاریه که اون آدم کم سـن و سـال می‌خـواد انجام بده.

منظـورم اینـه کـه چـرا یوهان چیـز دیگـه‌ای نگفـت؟ مثلًا: »ایـن کمد 
جاروهاسـت. چرا می‌پرسـی؟ می‌خوای کمد جاروها رو ببینـی؟« یا اینکه: 
»ایـن یه در قلابیه نادون! برای تزئین.« یا حتی: »اینجا دستشـویی بانوانه، 

اعلیحضرت. بهتره که فضولی نکنید.«
به نظرم همه‌ی اینا می‌تونستن جوابای مناسبی باشن.

امـا یوهـان هیچ‌کـدومِ اینا رو نگفـت. اگه گفتـه بود هیچ‌کـدوم از این 
اتفاقای وحشتناک و خونینی که قراره رخ بده، پیش نمی‌اومد.

)البتـه بـا در نظـر گرفتن ایـن اتفاقا، خیلی هم خوشـحالم کـه یوهان 
حقیقتو گفت.(

پادشـاه جوان سـرش را تکان داد و با صدای بلند گفت: »جونم به خطر 
بیفته؟ چه احمقانه!« بعد دو تا پایش را کرد توی یک کفش که می‌خواهد 
وارد آن اتاق شود. اول خواهش کرد، اما یوهان قبول نکرد. بعد دستور داد، 
بـاز هـم یوهـان مخالفت کرد. بعـد خودش را روی زمیـن انداخت و گریه و 
زاری کـرد، یعنـی کاری که از مردی به سن‌وسـال پادشـاه جـوان بعید بود. 
دست آخر، یوهان باوفا که دید کاری از دستش برنمی‌آید، چینی به صورت 

پیر و ازشکل‌افتاده‌اش انداخت و در اتاق را باز کرد.
پادشـاه بـا خوشـحالی وارد اتـاق شـد و به نقاشـی زیباترین زنی چشـم 
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دهخـت کـه در تمیم عمـرش داده نفد. مفویی زب انگیر از رشـته ویی طلای 
خیلص درسـت شـده نفدند. چشم ویاش مینند اقیینفسی در اک رهز آوتینی 
می درخشیدند. امی می شد احسیس غم ه تنهیای را در حیلت لب ویاش داد. 

پیدشیه جفاب نی اک نگیه نه تصفار ازخفدنی خفد شد ه از حیل روت.

هقتـی در اتیقـش نـه وـفش آمـد، افویب را داـد که کنیر تختـش منتظر 
نشسته است. پیدشیه پرسید: »اهب زب زابی کی نفد؟«

افویب پیسخ داد: »اعلیحضرت، اهب شیوزاده خینم طلاایه.«
پیدشیه جفاب گفت: »شک ندارم که زابیتران زب دنییست.«

ه افویب پیسخ داد: »نله، زابیتران زب دنییست.«
پیدشیه جفاب پرسید: »هلی چرا اهب قدر غمگین نه نظر می رسید؟«

پیدشـیه جفاب نفس عمیقی کشـید ه پیسـخ داد: »چفب اهب نفران شده. 
اگه نی کسی ازدهاج کنه، اهب آدم می میره. تیزه پیشگفای شده که اگه رهزی 
صیحـب ورزنـدی نشـه، عیقبتـی ندتـر از مـرگ در انتظیر اهب نچـه س. اهب 
نه تنهیای تف قصری زندگی می کنه که از مرمر سـییه سـیخته شـده ه سقفی 

طلاای داره. ه ومفب طفر که حدس زداد خیلی تنهی ه خیلی غمگینه.«
پیدشـیه رهی تختـش نشسـت ه اقـه ی افوـیب نیهوـی را چسـبید. اگرچه 
در چشـم ویی پیرمـرد خیره شـده نـفد، تمیم چیزی که می داد چشـم ویی 
آنی ه درخشـیب شـیوزاده خینم ه لب ویی غمگینش نفد. پیدشیه گفت: »نیاد 

نبینمش. می خفام نیویش ازدهاج کنم . می خفام نجیتش ندم.«
افویب گفت: »امی ممکنه جفنتف از دست ندی.«

پیدشیه گفت: »اگه تف کمکم کنی جفب سیلم نه در می نرم. اگه نه من هویدار 
نیشی، اگه درکم کنی، اهب هقت می تفنی نجیتم ندی.«


